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تناسب دفاع « بررسي فقهي شرط
  در دفاع مشروع» تعدي و

  
*عادل ساريخاني  15/8/90تاريخ تأييد:   15/2/90تاريخ دريافت: 

  
  **علي درودي   ___________________________________________________________________  

  دهيچك
خطر و ضرر حاصله از تهاجم با خطـر و   هم بر تناسب ميان، تناسب در ادبيات حقوقي

دفاع بـراي دفـع خطـر     بودنبر متناسب و ضروري و هم بودهناظر ضرر حاصله از دفاع 
خطر و ضـرر ناشـي از تهـاجم در بخـش      هعموماً دربار فقها .استناظر و ضرر متعدي 

 بـاره درهمچنـين،   .نـد كن مـي  ضرر به عرض و ناموس و ضرر مـالي بحـث  ، ضرر جاني
جلـوگيري   بـراي  بار حتي كشتن متعدي در موارد ضـرورت هر اقدام زيان بودنمتناسب

  .اند ترديدي نكرده نيزض و ناموس از تعدي به جان يا عر
از ، قتل متعدي در مقام دفاع از مـال و دارايـي  ، رسد در ابتدا به نظر ميبر خلاف آنچه 

در صورت تجري و  ولي؛ دفاع متناسب تجويز نشده است به عنوانديدگاه فقيهان اسلامي 
شارع مقـدس  ، دارندگي ويمختار در مقابل مدافع و عدم باز بالغ و، مقاومت متعدي عاقل

  .دكن مي تجويز، جهت حمايت از حفظ حريم امنيتي افراده تا حد قتل را نيز ب
جهت متعارف و معقول اطمينان حاصل كند كه اقدام دفاعي وي از  به طور بايد مدافع

  .بيش از مقدار لازم براي دفع متعدي نيست ،بودنبارزيان

  .تعدي ،ضرورت ،ناسبت ،مشروعدفاع  :واژگان كليدي
                                                      

  ). adelsari@yahoo.com( / نويسنده مسئولدانشگاه قم اري* استاد
  ).doroodi_ali@yahoo.comشناسي ( حقوق جزا و جرم دكتري دانشجوي** 
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  مقدمه
 ـ   ، با توجه به مشروعيت نفس دفاع در مقابل تجاوزات  سـزايي  هآنچـه امـروزه اهميـت ب

  .بحث تناسب دفاع با حمله و تهاجم است ،يابد مي
منطقـي و عقلـي بـا     ارتبـاط ، كه انجـام گرفتـه   اي اندازهآيا توسل به اقدام متقابل در 

  ؟تجاوز مورد ادعا داشته است
 توجـه خـاص   كه نهادهاي دولتي نسبت به تجاوز نامشروع حساسـيت و  گونه همان

  .به همين ميزان مورد مداقه و بررسي قرار گيرد بايد ادعاي متقابل مدافع نيز، دارند
كنترل و نظـارت بـر روابـط     درچه نقش دولت و نهادهاي عمومي هر، بر اين اساس

  .يابد مي بحث تناسب نيز اهميت بيشتري، اجتماعي افزايش يابد
مقرراتـي  ، پس از تصويب قانون مجازات عمومي سـابق ، در تاريخ مقررات ايران

به عقيده نويسندگان و حقوقدانان آن  چند هر. شده بود بيني پيشدفاع مشروع  درباره
، پيمـاني ( بـوده اسـت  متـأثر  از احكـام مـذهبي   اين مقررات نيـز كـم و بـيش    ، زمان

قانونگـذار   پـذيري  تـأثير بـه دليـل    واقـع مستقيم در غير تأثيراين  ولي ؛)6ص  ،1357
؛ نه به لحاظ تبعيت وي از احكام فقهي ،ايراني از عرف و اخلاق جامعه اسلامي بوده

هاي اساسي با  تفاوت، بحث تناسبويژه در خصوص  هدفاع مشروع ب بارهدر بنابراين
قانونگـذار دفـاع از مـال را در همـه مـوارد      ، براي مثال؛ مقررات فقهي وجود داشت

دفـاع از  « شـد كـه   مـي  دانست و نهايتاً از مجموع مقررات چنين استنباطنمي مشروع
قـانون مجـازات    233ماده  كه سرقت با شرايط يابد ميدر مواردي مصداق فقط » مال

ديـد و يـا بـه صـورت     يعنـي همـراه بـا آزار، تح    ؛بق صورت گرفته باشدعمومي سا
  .)201ص، 1ج، 1371، نعي(صا مسلحانه و در طرق و شوارع انجام گرفته باشد

بـا مطالعـه مقـررات    ، پس از انقلاب و ايجاد تغييرات در مقررات كيفـري ايـران  
باره تي در اين هنوز هم ابهامات و اجمالا، مربوط به دفاع در قانون مجازات اسلامي

  .شود ميديده 
 گونـه  ايـن ، اين قـانون  627ماده  قانون مجازات اسلامي و هم در 61ماده  هم در
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 2بنـد   ولـي  ؛باشـد متناسب با تجاوز و خطر بايد  كه دفاع مشروعاست تصريح شده 
كه عمل ارتكابي نبايد بيش از  كند ميمقرر  ،»تناسب« جز شرطه ب، اين قانون 61ماده 
  .لازم باشد اندازه

 فقـط بـه شـرط اخيـر اشـاره      ،دفـاع شـرعي   بارهدر فقها، كه خواهيم ديد گونه همان
 انـدازه بـيش از  ، براي دفـع تهـاجم   عمل ارتكابي يعني اينكهو تناسب نزد آنان  كنند مي

 ـ ،منظـور از تناسـب دفـاع بـا تجـاوز و خطـر       بر اين اساس، ؛لازم نباشد جـز شـرط   ه ب
 فقط، گردد كه ارتكاب قتل مي مقررات فعلي نيز چنين مستفاد آيا از ؟چيست، ضرورت

ات قـانون مجـاز   189و  188كـه مـواد    گونـه  همان( يستن مجاز، به جهت دفاع از مال
  )؟اند عمومي سابق به آن اذعان داشته

متـأثر   اهل سنتّدر كشورهاي اسلامي نيز كه مقررات قانوني آنها كم و بيش از فقه 
 مقـررات فقهـي   تـا  ما را بر آن داشت ها پرسشاين  .شود مي مطرحها  پرسشاين ، است

  .نيمك منبع قانون مجازات اسلامي را بررسي
ير تحـول آن  ه فقهي و سوليسعي ما بر اين است با بررسي منابع ا، نوشتاردر اين 

بـه تناسـب دفـاع و     مربـوط در مواردي كه احكام  اهل سنّتو مطالعه تطبيقي با فقه 
بيشتر مورد  بارهرا در اين  فقهامباني و نظرات ، اهداف، گردد مي حمله از آن مستفاد
  .تحقيق قرار دهيم

 عمومـاً مفـاهيم  ، اسـت » تناسب در دفـاع « با توجه به اينكه موضوع بحث اين مقاله
بررسـي و تعريـف همـه مفـاهيم     . دشـو  مي مطرح» تناسب« و *»دفاع« ،»خطر« ،»حمله«

ين تب ـ» تناسـب « اصـطلاح بايـد   نخسـت لي ؛ واست نوشتاراين  مجالخارج از ، مربوط
  .تعريف گردد و

اصـطلاح حقـوقي   » تناسب در دفاع« عبارت ،اول: و نكته توجه كنيماز آن بايد به د پيش
                                                      

اي، راندن با زور و  گفتهبه فتح دال همانند دفع، از نظر لغوي به معناي راندن و دوركردن و به » دفاع« *
كـردن (بـه معنـاي ثلاثـي مجـرد) و هـم        به كسر دال كه مصدر باب مفاعله است، هم به معنـاي دور 

، بـا  »عـن «معناي مداومت در دفاع است؛ ولي در مقام دفـاع از ديگـري، همـراه بـا حـرف اضـافه        به
اللَّه لايحب  يدافع عنْ الَّذينَ آمنوُا إِنَّ اللَّه إِنَّ«مترادف است؛ مانند فرمايش خداوند تعالي: » كردن حمايت«

» / دفـع «، ذيـل كلمـه   1405منظور،  ابن» / دفع«، ذيل كلمه 1362/ معلوف،  38(حج: » كُلَّ خوَانٍ كَفوُرٍ
 ).227، ص3، ج1397مصطفوي، 



 

مي
سلا

ق ا
حقو

 / 
دي

درو
ي 
 عل

ي و
خان

اري
ل س

عاد
 

32 

اين اصطلاح يـا   ولي ؛اند توجه كرده» تناسب« اسلامي به مسئله يفقها چند هر. نه فقهي ،است
 را بـا مفـاهيم  » دفـاع « بايد تفـاوت اساسـي مفهـوم    ،دوم ؛اند كار نگرفته آن را به  فهوم معادلم
 گونـاگون در ذهن داشته باشيم و هميشه در بررسي ابعاد » مقابله به مثل« و» انتقام« ،»مجازات«
  .به اين تفاوت توجه كنيم ،»تناسب«

دهي و آزارفرسايي  آوري، جان شدت زيان« است كهمعن در يك نگاه بدين» تناسب«
، رود مي با شدت تعرضي كه خوف وقوع آن، شوند مي اعمالي كه به عنوان دفاع واقع

ايـن  طبـق   .)212ص، 1403، عطـار /  193ص، 1357، پيمـاني » (تناسب داشته باشـد 
از تجاوز با  صلبرابري نسبي زيان و خطر حا ،تناسب توان گفت مقصود از مي تعريف

  *.است از دفاع زيان و خطر حاصل
اقـدام   در اينجا. متمايز است ،از ديگر موارد اقدام متقابل» دفاع« ،كه گفتيم گونه همان

 ـ بنـابراين  ؛در جهت دفع حملـه و خطـر متجـاوز باشـد    بايد فقط  متقابل مدافع  جـز ه ب
بايـد در حـد ضـرورت     اقـدام متقابـل   ،كـه مـورد اشـاره قـرار گرفـت     » برابري نسبي«

  .دارندگي و دفع خطر باشدباز
، 1ج، 1379، اردبيلـي ( اسـت نـاظر  به هـر دو مـورد    ،در منابع حقوقي» تناسب« اصطلاح

  .)113ـ111ص، 1343، باقري / 7ص، 1376 ،/ مرعشي147 ص، 1379، / واعظي203ص
  :گردد مي دو مفهوم مرتبط انتزاع ،در بحث دفاع» تناسب« از اصطلاح واقعدر 

  ؛هر دو بودنبار زيانـ تناسب ميان تعدي و دفاع از حيث شدت و ميزان 
گرفته به عنوان دفاع بـا آنچـه بـراي دفـع ايـن خطـر لازم        عمل انجام بودنمتناسبـ 

  .ضروري است  و
                                                      

مجمـوع بـا    هاي متغيري ارائه شـده اسـت كـه در    در آراي مختلف شعب ديوان عالي كشور نيز معيار *
شود كه مقامات قضـايي   گونه استنباط مي وقايع پرونده مطروحه متناسب بوده است. در برخي آرا اين

انـد و بـه تناسـب اشـيا و وسـايل       تناسب را به تناسب ميان دو وسيله تهاجمي و دفاعي ناظر دانسـته 
، رأي 31شعبه  12/12/69ـ1927ديوان، رأي شماره  3شعبه  15/7/28ـ1588اند (رأي شماره  پرداخته
ديوان عـالي كشـور) و    20شعبه  1/7/69ـ71/20ديوان و رأي شماره  27شعبه  14/9/71ـ980شماره 

ــته      ــاظر دانس ــاوز، ن ــوي متج ــان وارده از س ــب زي ــر تناس ــب را ب ــي تناس ــماره   برخ ــد (رأي ش ان
سـايل  رسـد مقايسـه ميـان و    ). به نظر مي606، ص1376ديوان) (بازگير،  11شعبه  11/4/70ـ246/11
كاررفته به وسيله مهاجم و مدافع يا مقايسه ميان خسارات حاصل از اقـدام ايـن دو نفـر، كوششـي      به

گرفته در آراي  هاي صورت به معناي حقوقي كلمه. به همين دليل استدلال» تناسب«است براي كشف 
 مذكور، به همان دعوي ناظر است.
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تناسب را دقيقاً در معناي دوم به كار برده است *،ت مدنيوليقانون مسئ 15ه ماد.  
 مفـاد ايـن   براساسكه  شود مي مشاهده ه كتب و مقالات حقوقي در اين بارهبا مطالع

باشد تا دفـاع مشـروع تلقـي    متناسب » دفاع« با بايد مدافع خسارت وارده از سوي ،ماده
 ،»تناسـب « توان گفت منظـور از  مي در مجموع؛ بنابراين )206ص، 1379، اردبيلي( شود

ميان ضرر واردشده از خطر كه  اي گونهبه  ،استكننده  اقدام دفاع بودنمعقول و متعارف
  .باشد تعادل نسبي برقرار ،كننده مهاجم و اقدام دفاع
گرفتـه از   مقـدار اقـدام صـورت    هم شامل نوع اقدام متقابل و هـم  ،اين تعادل نسبي
  .گردد بودن ميبارجهت شدت زيان

  در منابع فقهي» تناسب« مباني. 1
تمايـل بـه   ، ديگـر  سـوي از . دفاع امري غريزي و فطري است ،كه اشاره شدگونه  همان

  .باشد مي ز حدود آن نيز امري فطريعدالت و قبح تجاوز ا
. باشـد  مـي و قبـيح  بـوده  خلاف عـدالت  ، است تجاوز از حد لازم براي دفاع روشن

از دسـتورات و عمومـات بسـياري از    ، تجاوز از حد لازم دفاع بودنآور قباحت و ضمان
  .گردد مي آيات و روايات استنباط و استخراج

  قرآن كريم. 1ـ1
به شما سـتم   هركس؛ كميعلَ  بمِثلِْ ما اعتَدى هيفَاعتَدوا علَ كميعلَ  اعتَدىفمَنِ « آيه شريفه .يك

بيـانگر لـزوم تعـادل و     ،)194(بقره: » مانند خودش با وي رفتار كنيد، و تجاوزي بنمايد
 ؛متقابـل اسـت   دفاع نيز يكـي از مـوارد اقـدام   . تجاوز و اقدام متقابل است ميانبرابري 

وا أَنَّ  واتَّقـُوا ال : «فرمايـد  مي آيه شريفه بلافاصله وند در ادامهخداويژه كه  هب ه واعلمَـ ه  لَّـ  اللَّـ
عم تَّقْگونه استنباط از عبارت اخير اين .»خداوند با پرهيزگاران است !از خدا بترسيد؛ نَيالم 
 باشـد  مـي اقدام متقابل بـيش از مثـل   شود كه خداوند تبارك و تعالي در مقام نهي از  مي

  .)249ص، 1983، عبدالتواب(

                                                      
وجب خسارت بدني يا مالي شخص متعـدي شـود،   كسي كه در مقام دفاع مشروع م«ق.م.م.:  15ماده  *

 ».مسئول خسارت نيست، مشروط بر اينكه خسارت وارده بر حسب متعارف، متناسب با دفاع باشد
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ؤمْن  إِن طَائفَتـَانِ مـنَ   و« آيه شريفه .دو ا ياقْتَتَلـُوا فأَصَـلحوا ب   نَيالمْـ داهما     نَهمـ فَـإِنْ بغَـت إحِـ
ا يفأَصَلحوا ب أمَراِللَّه فإَِن فَاءت  إِلَى ء يتفَ  حتَّى يتَبغ يفقََاتلُوا الَّت  الأُْخرَْى علَى طُوا    نَهمـ بِالْعـدلِ وأقَْسـ
 ؛آنها را صلح دهيد ،دكردن جنگ اگر دو طايفه از مؤمنان با يكديگر؛ نَيالمْقْسط حبي اللَّه إِنَّ

كار بجنگيـد تـا پيـرو امـر خـدا      ، با طايفه ستماگر يكي از آنها بر ديگري ستم كرد ولي
، دهميان اين دو با عدالت مصالحه كـر  ،ستم برداشتندفه نيز دست از اگر اين طاي. گردند

 بـاره در، )9 (حجـرات: » گان را دوسـت دارد پيش ـ خداوند عدالت. يدقسط را برقرار نماي
نشـانگر ايـن    بـوده، مقابله با اهل بغي و ظلم يكي از طوايـف نسـبت بـه طايفـه ديگـر      

 ء يتفَ  حتَّى« و از عبارت صرفاً دفاعي است، در برابر طايفه باغي معناست كه اقدام متقابل
شود كه مجـوز اقـدام دفـاعي تـا زمـاني       مي معلوم »تا پيرو امر خدا گردند ...؛ أمَراِللَّه  إِلَى

  .است كه گروه باغي به جاي خود بنشيند
ه ذوفضَْـلٍ    ولكـنَّ   اللَّه النَّاس بعضهَم بـِبعضٍ لفَسَـدت الْـأرَض    لادَفعْ ولوَ«. 1 :شريفه اتآي .سه اللَّـ

فسـاد زمـين را    ،نمودنمي بعض ديگر دفع به وسيلهاگر خداوند بعضي مردم را ؛ نَيالعْالمَ علىَ
(بقـره:  » باشـد  مـي ) و كـرم ( خداوند در خصوص جهانيان صاحب فضل ولي ؛گرفت ميفرا

 ـبِ صوامع واللَّه النَّاس بعضهَم ببِعضٍ لَّهدمت  لادَفعْ ولوَ«. 2 )؛251  ـ مسـاجدِ  صـلوَات و  و عي ا يف ذكرُي  هـ
ماس كث راًياللَّه رنََّيلَ ون  نصم ياللَّهُرهلقَوَِ إنَِّ نص زِ ياللَّهبعض  به وسيلهاگر خداوند بعضي مردم را  ؛زٌيع

 در آن بسيارو مساجدي كه نماز و ذكر خدا ها  كنيسه ها، دير ها، صومعه، نمودنمي ديگر دفع
  ).40(حج: » دشدنمي همه خراب ،شود مي

 گوناگونيدر اين دو آيه شريفه مطالب » اللَّه النَّاس بعضهَم ببِعضٍ لادَفعْ ولوَ« در تفسير عبارت
د كه كفار بـا  نك مي ياري گونه اينن را از جمله اينكه خداوند تعالي مسلمانا ؛بيان شده است

شود شر و فساد آنهـا بـه    مي نمايند و اين امر باعث مي يكديگر را دفع يكديگر ستيز نموده،
  .)596ص، 1ج، 1407، قميمشهدي ( *ن سرايت نكندمسلمانا

                                                      
نقل شده، تفسير اين آيه چنين است كه خداوند عالم به خاطر اعمـال   صادقطبق روايتي كه از امام  *

 ).451، ص2، ج1350كند (كليني رازي،  نيك و عبادت مؤمنان، بلا را از غيرمؤمنان دفع مي
كند كه در تفسير اين آيه، سـه قـول وجـود دارد و     البيان نقل مي صاحب تفسير نورالثقلين مجمع  

لولا عباد ركـع و صـبيان رضـع و بهـايم     : «ين فرمايش نبي اكرمفقط قول دوم را با تمسك به ا
كنـد (عروسـي حـويزي،     كه ناظر بر معناي مذكور است، نقـل مـي  » العذاب صبا رتع، لصب عليكم

 ).253، ص1، ج1382
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در  دارند كه لازمه ادامه حيات و بقـا در تفسير اين آيه اعتقاد  طباطباييمرحوم علامه 
افـراد آن در مقابـل   دفاع اجزا و ، يك اصل ثابت در نظام حياتي به عنوان، جامعه بشري

، طباطبـايي ( دانند مي ايشان دفاع را امري غريزي و فطري است؛ به همين دليل، يكديگر
كلي آيه شريفه را بيانگر لطف و مرحمـت   به طوربرخي ديگر  .)45ـ44ص ،2ج، 1386

گـذارد و   معتقدند خداوند در اين آيه بر بندگان منت مي ،خداوند بر بندگان خود دانسته
شـر آنهـا را از    ،بندگان را ياري كرده، نكند كه در موارد طغيان ظالما مي گوشزدبه آنها 

  .)248ـ247ص، 2ج، 1374، شيرازي مكارم( *نمايد مي ايشان برطرف
بيان احكام و سوابق جهاد و  مجموع از اين دو آيه كه هر دو مسبوق به تشريح ودر 
شـود كـه    مـي  فهميـده گونه  اين ،مطالبي كه در تفسير آنها آمده در راه خدا بوده ومقاتله 

  .در جهت حفظ حيات و جلوگيري از تباهي و فساد است و دار دفاع امري هدف
و متناسـب   ايـن هـدف مقـدس    جهتدر  بايد است اقدام دفاعي روشندر اين شرايط 

  .آن باشد  با

  روايات. 1ـ2
 گـردد كـه   مي نقل از قول پيامبر اكرم صادقاز امام  فرقد بن داوددر روايت صحيحه  .يك

كسي كه مرد اجنبي را در حال تعرض به زن خـود ببينـد و وي را    بارهدر ايشانشخصي از 
 ءشي االله لكلّ جعل  قد: «فرمايد مي پس از بيان حكم آن پيامبر اكرم. پرسد مي ،به قتل برساند

  .)14ص، 28ج، 1372، عاملي  حرّ» (الحد حداً جعل لمن تعدي ذلك و حداً
مـرز و  « ،در موضـوع حكـم  » حـد « با توجه به متن روايت مشخص اسـت كـه معنـاي   

گرچه مفاد روايت عام . است مجازات تعدي از مرز و محدوده، است و حد سوم» محدوده
 باعـث احكام الهي حد و حـدود دارد و تجـاوز از آن    همهدهد  مي نشان ولي ؛و كلي است

  .استكننده  و معافكننده  سلب حكم اعم از مجازات

                                                      
در معنـاي ايـن آيـه     البحـرين  مجمـع كـه صـاحب    تعابير ديگري نيز از اين دو آيه وجود دارد؛ چنان *

الملـل و علـي متعبـداتهم     الشرك علـي أهـل   الكفار لاستولي أهل المسلمين علي لا تسليطأي لو«گويد:  مي
» فهدموها و مـاتركوا للنصـاري بيعـاً ولا لرهبـانهم صـوامع ولا لليهـود صـلوات ولا للمسـلمين مسـاجد         

 »).دفع«، ذيل كلمه 1379 (طريحي،
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نوشـته   صـادق  به امـام اي  نامهكه مبني بر اين عبداالله ابي بن احمدروايت منقول از  .دو
 .شده بود پرسيده، كردند مياقدام  رادي كه به راهزني و شرارتاف بارهشده و از ايشان در

 ،آنهـا را تنبيـه نكنيـد   يعنـي   ؛)بحد السيف خ ل( السيفا بحر لاتنبهوهم الّ: «پاسخ دادند امام
» تنبهوهم«عبارت لا .)382ص همان،( »)يا با تيزي شمشير خ ل( مگر با حرارت شمشير

 معلـوم » الاّ« و بـا توجـه بـه كلمـه     بازدارنـدگي اسـت   فقطنشانگر اين است كه غرض 
ايـن   منظـور امـام  ، به عبارت ديگر ؛كه شمشير آخرين وسيله اضطراري است شود مي

  .شوند مگر با شمشيرنمي متنبهاست كه آنها 
اگـر بـه كمتـر از كشـتن امكـان       اسـت كـه طبـق فرمـايش امـام      ه خوبي روشنب

  .دندكر نمي ايشان به كشتن توصيه ،بازدارندگي وجود داشت
بوده و مردي كه در سفر  كه از ايشان دربارهآمده  رضادر مرسله منقول از امام  .سه

آينـد و قصـد دارنـد كنيـز را از وي      مي گروهيكه  شدپرسيده  ،كنيزي همراه وي است
خود را  شدن احتمال كشته چند هر ؛جلوگيري كند ،آيا از اينكه كنيز وي را ببرند .بگيرند

 ،همچنـين : گويد به حضـرت گفـتم   مي راوي !آري: حضرت فرمودند؟ در اين راه بدهد
 چنـد  هـر  ؛استهمين ترتيب ه ب ،اگر مادر و دختر و دخترعمو و خويشان وي نيز باشند

اگر  ،همچنين: گفتم !آري: حضرت فرمودند؟ وي نيز وجود داشته باشد شدن ترس كشته
؟ خـوف قتـل وي باشـد    چنـد  هـر  ؛قصد تصاحب مال وي را دارند نيز آنهـا را بـازدارد  

  *!آري: فرمودند
بازداشتن « يعني» منع« كلمه ه دفعاتدر متن اين روايت ب ،شود مي كه مشاهدهگونه  همان

  .باشد ميكار رفته و نشانگر اين است كه هدف بازداشتن مهاجم ه ب» جلوگيريو 
:  اند ند كه ايشان فرمودهك مي نقل از پيامبر اكرم باقرامام ، در روايت ديگري .چهار

شـما هـم بـه او كـاري      ،مادامي كه دزد شما را ترك كرده است و به شما كاري نـدارد «
  .)120ص، همان» (نداشته باشيد

                                                      
جاريته أيمنع جاريته مـن أن تؤخـذ و    السفر و معه جاريه له فيجيء قوم يريدون أخذ الرجل يكون في عن *

الام والبنت  ان خاف علي نفسه القتل؟ قال: نعم. قلت: و كذلك اذا كانت معه امرأه؟ قال: نعم. قال: و كذلك
المال يريـدون أخـذه فـي     القتل؟ قال: نعم [قلت:] و كذلك العم والقرابة، يمنعهن و ان خاف علي نفسه و ابنه

 )122، ص15(همان، ج »نعم ؟ قال:القتل سفر فيمنعه و ان خاف
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، از اقدامي بيش از آنچه بـراي دفـع ضـرر دزد لازم اسـت     پيامبر اكرمدر اينجا 
  .اند كردهمنع 

در فصول بعدي بـه مناسـبت   نيز در اين باره وجود دارد كه روايات و اخبار ديگري 
  .ذكر خواهد شد

دفـع  ، اين معنا كه هدف و مقصـد شـارع   مورد بحث،با دقت در روايات و عبارات 
بيش  منع اقدام، گذشته از اينكه از برخي روايات ،شود مي فهميده ،اوستمتجاوز و منع 

  .گردد مي نيز مستفاد براي اين هدف از حد لازم

  فقهافتاوي . 1ـ3
  :دانند مي دفاع را بر دو گونه اهل سنتّ يفقها

  ؛دفاع عام كه همان امر به معروف و نهي از منكر استـ 
  .باشد مي ضجان و عر، دفاع خاص كه دفاع از نفسـ 

 نـد ا قائـل  به رعايت حداقل اقدام دفاعي متقابل جهـت بازدارنـدگي  ، در هر دو مورد
  .)485و  473، 413صص، 1ج، 1415 ،عوده(

ترتيب سهولت  بايد كه اند قائل امر به معروف و نهي از منكر بارهاماميه نيز در يفقها
 ـ / 378ص، 21ج، 1400، نجفـي ( رعايت گـردد  جبعـي  /  119ص، 1ج، ]تـا  بـي [، يحلّ

  .)4136ص، 2ج، 1398عاملي، 
 چنـد  هـر  ؛ندا قائلبه رعايت ترتيب سهولت  فقهامعناي خاص نيز عموماً ه دفاع ب بارهدر

  .سخن خواهيم گفت لمفصبه طور آن د كه درباره مناقشاتي در هر دو مورد وجود دار
بـراي  تناسب را ناظر بر رعايت حداقل اقـدام ضـروري    فقيهان اسلامي در مجموع،

 بـا » خطر و ضرر ناشـي از تهـاجم  « نه تعادل نسبي، اند دفع تهاجم مورد بحث قرار داده
ــ   تفصيل بحث خواهد شد به طور بارهدر اين  ـ  »از اقدام دفاعي خطر و ضرر حاصل«

جهـت مـورد    دو را از» تناسـب « اين مقاله در باره،اين  در فقهاتوجه به رويكرد  با ولي
تهاجم و ضرر حاصل از آن بـا نـوع عملكـرد دفـاعي      سواز يك  ؛دهيم بررسي قرار مي

بـراي   ؛شـود  مـي  يعني تناسب نوع دفاع با نوع تعدي بررسي ؛گيرد مي مورد مقايسه قرار
بـه اقـداماتي كـه تماميـت     ، مـالي دارد  ضـرر  فقطتوان در مقابل سرقت كه  مي آيا ،مثال
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 ضرر مالي متقابل واردساختن فقط با متوسل شد يا ،اندازد مي خطره جسماني سارق را ب
  ؟توان از وي جلوگيري كرد مي

 ؛گيـرد  مـي  ميزان و شدت اقدام متقابل مورد بررسي و مقايسـه قـرار   ،از سوي ديگر
بـه چـه    اين اقدام با چـه شـدت و  ، صدمه بدني واردآوردن بودنصورت مجاز يعني در
  ؟تواند صورت پذيرد مي ميزاني
 از جهت اول، ؛تواند مورد تحقيق و بررسي قرار گيرد مي عدتناسب از دو ب واقع،در 

در ادامه به ترتيب به بررسي تناسـب از ايـن دو    .»يكم« از جهت م،دو ؛»نوعي يا كيفي«
  .پردازيم مي جهت

  »نوعي و كيفي« تناسب. 2
ضـرر  ، مـالي  ضـرر : ي داردهـا و انـواع گونـاگون    صورت ،تهاجم تعدي و ناشي از ضرر
حيثيت و آبرو و انواع ضررهاي وارده ، به اعتبار ضرر، ناموس صدمه به عرض و، جاني

  . ...اعتقادات و، صدمه به مقدسات، معنويات اجتماعي، به جامعه
مقابـل  اقدام متقابـل دفـاعي را در    فقهاگردد و  مي دفاع باعثانواع ضررهايي كه  اما

ضرر جـاني و  ، مالي ضرر: از اند عبارتعموماً  ،اند واجب دانستهآنها جايز و در مواردي 
  .ناموسي ضرر عرضي و
بـه   مربـوط به امر به معروف و نهي از منكر و همچنـين مباحـث    مربوطدر مباحث 

، دفاع از جامعـه  و نويسندگان از آنها به احكام فقها برخياحكامي وجود دارد كه ، جهاد
آن  اي گونـه و به اند  هكردياد  ،كند مي ديدكه جامعه اسلامي را تحخطراتي  و كيان اسلام

  .دانند مي را مصداقي از دفاع مشروع
توان وي را به  مي خودداري مهاجمعدم در صورت معتقدند  اين موارد همهدر  فقها

، مـال ( گانـه  ميان موارد سـه  تفاوتيمين ترتيب عموماً ه نيز به اهل سنتّ يفقها. قتل رساند
 در جهـت دفـاع از آنهـا   ، تجويز شديدترين اقدام دفاعي يعني قتل جهتاز ) جان و ناموس

  .)475ـ474ص، 1405، عوده( اند قائل نشده
داند  مي و روايات وارده در باب محاربه »اصل«دليل اين حكم را  صاحب جواهرمرحوم 

  .)650ص، 41ج، 1400، نجفي( هر دو قسم اجماع وجود دارد بارهقائل است كه در اين  و
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آن  سـكوني روايتي است كه  باره،در اين  فقهان منابع مورد استناد يتر مهميكي از 
مختلـف   هـاي  از راهد و كن ـ مـي  نقـل  مؤمنـان  اميـر و نهايتاً مستند بـه   را از ائمه

  *.شده است  وارد
است كه  صادقصحيحه حلبي از امام ، شود مي روايت ديگري كه مورد استناد واقع

شود و قصـد سـوء    مي تو وارد بر) لص( هنگامي كه دزد: «ندكن مي نقل انامير مؤمناز 
خـون وي  ، برايـت پـيش آمـد    هرچـه . او را بكـش ، نسبت به اهل تـو و مـال تـو دارد   

امر به معـروف  ، جهاد، محاربه، كه در ابواب دفاع نيز روايات ديگريو  **»من گردن به
  .دشو مي و نهي از منكر نقل
را بـا لحـاظ سـه نـوع ضـرر      » تناسب«، احكام دفاعبا  فقهابرخورد  با توجه به نحوه

بـه موضـوع تناسـب در دفـاع از     اي  سـپس اشـاره   كنيم. مي بحث و بررسي ،مورد اشاره
  .جامعه خواهيم داشت

 خطر جاني. 2ـ1

 ؛خطر جاني مدافع است، دارد مي ين خطري كه قتل متجاوز را مشروعتر مهمو  نخستين
ند در صورتي كه دفاع ضـرورتاً مسـتلزم قتـل مهـاجم     ا به اتفاق قائل فقهاكه  اي ه گونهب

  .)652ص، 1400، نجفي( قتل وي واجب است، باشد
مقاتلـه در مقابـل خطـر     بـودن دلالـت بـر جـايز    به صـراحت از روايات  بعضي

در اين روايات به خطـر جـاني لفظـاً    . كند كه موجب ضرر جاني است تهاجمي مي
  ***.تصريح شده است

                                                      
محمد عن أبيـه عـن    بن يحيي عن بنان احمدبن الحسن باسناده عن محمدبن محمدبن«گونه است:  متن روايت اين *

انه أتاه رجل فقال: يا أميرالمؤمنين ان لصاً دخل علي امرأته  السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي المغيره عن ابن
، زبير ـ پسر ؛ منظور امام»صفيه لما رضي بذلك حتي يعمه بالسيف لودخل علي ابن فسرق حليها فقال: ولي انه

 »).صفا«، ذيل كلمه 1379باشد (طريحي،  اند ـ مي صفيه دختر عبدالمطلب كه عمه حضرت
كـه از امـام    صـادق يا روايتـي از امـام   » اذا أدخل عليك اللص يريد أهلك و مالك فابدره ...«مانند  **

». اللص يـدخل علـي فـي بيتـي يريـد نفسـي و مـالي       «شود:  گردد و از ايشان پرسيده مي ينقل م باقر
 ).383(همان، ص» اقتله فاشهد االله و من سمع أن دمه في عنقي«فرمايند:  حضرت مي

 ».العبد يدخل عليه في بيته فلايقاتل االله ليمقت ان« ***
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دفاع در مقابل مطلق دزد و مهاجم تا حد قتل وي  ،وارده نصوص و اخباردر بعضي 
صدمه جاني  واردساختن، از تهاجم آشكار خطر حاصلطبعاً مصداق . تجويز شده است

اي  خداوند بنـده « :است كه حضرت فرمودند سكونيمعتبره ، از جمله اين روايات ؛است
 حرّ» (دارد مي دشمن ،جنگدنمي او با آنها ولي ،شوند مي وارد خانه وي] به عنف[ را كه
  .)119ص، 15ج، 1372، عاملي
مقابـل صـدمه    نمايد كه دفـاع در  مي جز آنچه از منطوق اخبار دلالت بر اين نكتهه ب

تـوان ايـن تجـويز را     مـي  به قياس اولويـت نيـز  ، است قتل مهاجم جايز اندازهجاني تا 
كـه  اسـت   روشن ،نمايد يم كشتن مهاجم را تجويز، زماني كه دفاع از مال: استنباط كرد

علـت اينكـه در   . چنين حقي در دفـاع از نفـس و جـان نيـز وجـود دارد      وليطريق اه ب
 ـ به تجويز قتل مهاجم روايات و اسـت  پرداختـه شـده   كمتـر  ، جهـت دفـاع از جـان   ه ب
 و بداهت اين مسـئله  ،ندا مقام تجويز آن در مقابل خطر مالي روايات بيشتر در، برعكس

بـرخلاف دفـاع از مـال و    طبيعي اسـت كـه    يحقامر اين . آن است بودنقابل ترديدغير
  كند. مي كمتر كسي در آن ترديددارايي، 

شامل خطر سلب حيات است و يا شامل خطـر  فقط آيا خطر جاني  پرسش اينكه
 ـ ؟ گـردد  مـي  نيـز  واردساختن صدمه بدني و قطع اعضـا  رف ضـرب سـاده را   آيـا ص

  ؟گيرد ميبردر  نيز
اسـت؛   اعم از حيـات انسـان يـا تماميـت جسـمي شـخص      ، ز نفسا ظاهراً مقصود

  *.اند عنه بوده، نيازي به توضيح آن نديده مفروغ فقهانزد  اي كه اين مسئله گونه به
در صـورتي كـه انصـراف و    ، دفـاع از مـال   خصوص در، كه خواهيم ديدگونه  همان

 بنابراين؛ ندكن مي تجويزقتل را  فقهاعموماً ، بازدارندگي مهاجم فقط متوقف بر قتل باشد
 ـ   توان استدلال كرد مي قتـل   ولـي طريـق ا ه كه در خصوص دفاع از تماميـت جسـماني ب

  .مهاجم جايز است
                                                      

درباره سارقي كه قصد واردسـاختن صـدمه بـدني     سيدمحمد حسيني شيرازياالله  به عنوان مثال، آيت *
توان وي را كشت يا اينكه كشـتن   آيا در مقام دفاع مي«نه قتل) را دارد، در پاسخ به اين پرسش كه  (و

ظاهر اطلاق نصوص، دلالـت بـر   «دارد كه  اظهار مي» فقط زماني جايز است كه آخرين راه حل باشد؟
 ).369، ص88ق، ج1409(حسيني شيرازي، » وم استچند كه احوط مورد د مورد اول دارد؛ هر
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  خطر مربوط به عرض و ناموس. 2ـ2
عموماً حكم آن در ، كنند مي از آن به حريم ياد فقهاخطر مربوط به عرض و ناموس كه  هدربار

كه در دفاع از  از اين جهت فقها. گردد مي بيان يكسان و به يك گونه به طور، كنار دفاع از جان
 انـد  كـرده ترديـدي ن  ،قتل برسانده تواند متجاوز را در صورت ضرورت ب ميكننده  دفاع، حريم

  .)273ص، ]تا بي[، حليّ / 75ص، 8ج، 1351، طوسي(
 صـراحت   به، جواز قتل متعدي به حريم درباره اخبار و روايات مورد استناد فقها از بعضي

اگر مردي بر تو وارد شود و اراده خانواده و « :اند فرموده به عنوان مثال، ؛دلالت بر اين امر دارد
محـارب خـدا و    ،)لـص ( دزد زيـرا  ؛وارد كـن اي  اگر توانستي به وي ضربه ،اموالت را داشت

  .)119ص، 15ج، 1372، عاملي حرّ( »سترسول خدا
ه خاطر هركس ب: «نقل فرمودند پيامبر كه از صادقاز امام  زياد بن محمدروايت  ،همچنين

، كند مينقل  باقراز امام  مريم ابيو در روايت ديگري كه » شهيد است ،اش كشته شود خانواده
چـه معنـا   » شـود  مي ويه خاطر ستمي كه ب  هب« داني مي آيا !مريمابااي  : پرسند مياز وي  امام
مـال و  ، خـاطر خـانواده  ه مردي كه ب !فدايتان شوم: «كنند مي عرض ايشان خدمت امام؟ دارد

 )121ص، همـان ( *فرمايند مي سپس حضرت وي را تشويق و تأييد .»شود مي نظاير آن كشته
  .اشاره شد بدان تر كه پيش آورد مي رضااز امام  كلينيكه مرحوم اي  روايت مرسلهو نيز 

كلي دفاع در مقابل مهاجم و متجاوز را تا حد كشـتن   به طوركه  رواياتي، از از سوي ديگر
 ويژه اينكه تجـاوز بـه عـرض و نـاموس    ه ب. گردد مي اين نكته مستفاد اند، متجاوز جايز دانسته

 بـاره در ايـن   فقهـا كـدام از   هيچاي كه  است؛ به گونه تجاوز آشكاراز مصاديق عرفي ) حريم(
 كـرده، آن بحـث   وجوب دفاع از بارهبلكه در ،)650ص، 41ج، 1400، نجفي( اند كردهترديد ن

  .اند در مواردي نيز آن را واجب دانسته
 بـدن يـا   كـردن  كمتر از حد تجاوز جنسي مانند لمـس  ،در خصوص قصد تعرض مهاجم

وارد و قصد تجـاوز جنسـي قائـل    اين متفاوتي ميان از اين جهت هيچ  فقهاغالباً  ...بوسيدن و
  .)8ص، 1376، مرعشي( اند نشده

                                                      
: من قتل دون مظلمته فهو شهيد، ثم قال يا أبامريم، هل تدري ما دون االله قال: قال رسول جعفر عن أبي *

 .  الرجل يقتل دون أهله و دون ماله و أشباه ذلك ... مظلمته؟ قلت: جعلت فداك
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 ولـي  ،زن و يا مردي كه محـرم اهـل منـزل اسـت     درباره صاحب جواهرمرحوم  البته
 بـاره مگـر در  ،دانـد نمـي  قتل را جـايز  ،كند مي حريم خصوصي آنها را نگاه) بدون اذن(

  .)662ص، 1400، نجفي( كند مي قصد ريبه نگاهه مردي كه ب
 ، تشكيك كرده،دارد كردن و لمس قتل كسي كه قصد بوسيدن بارهبرخي در، همچنين

  .)370ص، 88ج، 1409، شيرازيحسيني ( دهند مي قتل وي را مورد اشكال قرار

  خطر مربوط به مال و دارايي. 2ـ3
كـه مـدافع    اند قائل فقهااكثر ، همانند دفاع از نفس و عرض دفاع از مال و دارايي نيز درباره

نيـز بـه    اهـل سـنتّ  مذاهب اربعه  يفقها. دد قتل مهاجم از مال خود دفاع كنحق دارد تا ح
دفاع از نفـس يـا عـرض قائـل      دفاع از مال و تفاوتي ميانهيچ  ، از اين جهتهمين ترتيب

  .)267و  265صص، 1983، عبدالتواب( نمايند مي قتل را در صورت ضرورت تجويز نبوده،
بسـياري   روايـات ، جواز دفاع از خطر مـالي  بارهدر، اشاره شد تر پيشكه گونه  همان
از روايات مربوط به دفاع از نفـس  ، بارهروايات مذكور در اين اي كه  ؛ به گونهنقل شده

  .و حريم بيشتر است
رف مال به هر خاطر صكه چگونه به گردد اين مي جا به ذهن متبادردر اينپرسشي كه 

ع خطر و دفـا  ميان آيا در اين صورت؟ توان مرتكب قتل شد مي، ميزان و مقدار كه باشد
  ؟تناسب وجود دارد

شـكي نيسـت كـه در صـورت      باشـد،  متوقف ميبر آن  مالي كه حيات انسان بارهدر
قتـل  ، ايـن صـورت   غيـر  در ولـي ؛ بلكه واجب است، ي جايزقتل متعد، ضرورت دفاع

فاضـل  ماننـد   فقهـا محل ترديد بسياري از  ذيلبه دلايل ، لحاظ نفس ماله ب فقطمتعدي 
  *:قرار گرفته است هندي

 مانند آيه شريفه» حرمت ريختن خون مسلمان« مربوط بهاطلاق احكام  عموم و .يك
  ).73 بقره:/  32مائده: ( »عاًيالنَّاس جم الأَْرضِ فَكأنََّما قَتلََ ينفَْسٍ أَو فَساد ف رِيمن قَتلََ نفَسْاً بِغَ«

انجام و ارتكاب فعل حرام را  ،»هيإثِْم علَلاَ عاد فلاََ  باغٍ و رَيفمَنِ اضْطرَُّ غَ« آيه شريفه .دو
                                                      

المـال لـه أو لغيـره ان     ثم في جوازالقتل والجرح للدفع عـن «گويد:  در اين باره مي اللثام كشفايشان در  *
 ).253، ص2، ج1391(اصفهاني، » القطع بأنه لايريد سواءاً عن نفس أو عرض تأمل يندفع الا به مع لم
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مصداق بارز اضطرار نيز خطر جاني است كـه انسـان   . داند ميجايز ، در صورت اضطرار
  .كند مي تحديدرا 

در هر مورد كه حفظ نفس انسـان متوقـف   : «فرمايند مي الوسيلهتحريردر  خمينيامام 
و از ) 170ص، 1390 ،خميني» (ارتكاب آن واجب است، بر ارتكاب عمل حرامي است

حفـظ جـان در    بـراي  ارتكاب جرم مـالي  ،اولاً: كردتوان استنباط  مي اين موضوع چنين
ضرر مالي به هيچ وجه متناسب بـا   ،ثانياً ؛استبلكه واجب ، تنها جايز نه، موارد ضروري

  .يستن) خطر جاني( ضرر جاني
قابل برابـري  ، ارزش باشده بااندازمال و دارايي هر ، از ديدگاه شارع مقدس بنابراين

 گـرفتن قصد  مال دارد سارق يا مهاجمي كه فقطاحت، علاوه بر اين. با جان انسان نيست
  .مرتكب اين عمل شده باشد، لحاظ اضطرار و فرار از خطر جانيه ب، مال را دارد
عملش توأم با تجـاوز  ، مرتكب فعل حرام وقتي امر به معروف و نهي از منكر درباره
و  متوسـل شـوند   به قـوه قهريـه  افراد حق ندارند ، عرض و حريم كسي نيست، به جان

دستور يـا اجـازه آن را    مگر اينكه امام ،مرتكب را مورد ضرب و جرح يا قتل قرار دهند
  .)383ص ،21ج، 1400، نجفي( صادر كند

دفـاع از   تفاوتي ميـان  جهتاز اين  نصوص وارده در اين باره، مذكورل به رغم دلاي
 ـ بلكـه روايـات متعـددي    ،انـد  قائـل نشـده  ) حـريم و جـان  ( مال با موارد ديگر دفاع ه ب

و معتبـره   حلبيمانند صحيحه  ؛ندكن مي دفاع از مال تجويز قتل متعدي را براي، صراحت
  .و روايات ديگري كه به آن اشاره شد سكوني

جـز   هب« :گويد مي چنين فاضل هنديدر مقابل تشكيك مرحوم  صاحب جواهرمرحوم 
كـدام از ايـن    اماميه هيچ يفقها، نمايند مي اينكه روايات و اخباري دلالت بر جواز مقاتله

نـي دفـاع از نفـس و حـريم     جهت فرقـي بـين دفـاع از مـال بـا مـوارد ديگـر دفـاع يع        
مـذكور را اجتهـاد در    هـاي  ايرادها و اشـكال  صاحب جواهر هايت،ندر و » اند نشده قائل

  .)654ص، 41جهمان، ( داند مي مقابل اين نصوص و فتاوي
حفظ دماء و حرمت جـان افـراد    ،آيد ميكه از اصول و قواعد كلي برگونه  همان البته

گونـه  ركه در موارد ضروري هاي  ؛ به گونهسزايي برخوردار است هدر اسلام از اهميت ب
آنچـه از   ولـي ؛ جايز شمرده شده اسـت  جانبراي حفظ ، قتل نفسه جز ب عمل حرامي
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، آيـد  مـي بر بارهجهاد و موارد مرتبط ديگر در اين ، محاربه، دفاع اخبار و روايات درباره
 ،ارتكاب جـرم مـالي اسـت    جهت اهتمام شارع به مقابله با اعمال عنف و تظاهر قدرت

  .حفظ مال فقط نه
اول، : انـد  بـر دو دسـته   ،موردنـد رواياتي كه مستند و مبناي تجويز قتل نفس در اين 

ايـن روايـات    .كننـد  مـي  به تجويز قتل در مقابل تهـاجم اشـاره   احتصربه كه رواياتي 
 ـ  ، دوم؛ هسـتند » و عنف غلبه دزدي با قهر،« و» لص« بارههمگي در رف روايـاتي كـه ص

از ايـن  . انـد  شـهادت بـه حسـاب آورده   ، براي حفظ مـال  مدافع را در مقاتله شدن كشته
چـه  ، مشخص نشده است كه منظور ولي ؛گردد مي تلويحاً تجويز مقاتله مستفاد روايات

قـدر  ، با توجـه بـه روايـات دسـته اول     ولي ؛است نوع دفاعي و در چه زمان و موقعيتي
  .گردد مي معلوم، »دزد با قهر و غلبه« و» لص« كه شهادت در مقابل تهاجممتيقن آن

حمايت از نظم و امنيت اجتمـاعي در حفـظ    ،رسد هدف شارع مقدس مي به نظر
دزدي بـا قهـر و غلبـه و     ،دانـيم  مي كهگونه  همان .نفس مال نه حمايت از، مال است

ديـف مقاتلـه و جنـگ بـا مسـلمانان      در ر به عنف در حكم محاربه تلقي شده، ورود
  .آيد مي حساب  به

خوردن  مستلزم ضرر مالي و فقطگناهاني كه  م وقبال جراي عموماً در، شارع مقدس
چنين ضمانت اجراي شديدي را كه مسـتلزم سـلب حيـات     ،مال ديگران به باطل است

 نظر مجازات تعزيري در فقطگاهي  گونه موارد اين در فقها. نكرده است بيني پيش، باشد
 ن اين اعمـال كس حق ندارد مرتكبا هيچ، از سوي ديگر .)45ص، 1413، مفيد( گيرند مي

  .مجازات كند را شخصاً) كلاهبردار امانت يا خائن در، اصب ملكمانند غ(
و مناسب با دفـاع مسـتلزم    ز ديدگاه شارع اسلامي اهميت داردآنچه ا بر اين اساس،
  .باشد ميدفاع در مقابل امنيت و نظم اجتماعي ، سلب حيات است

، در حيطه حكومت اسلامي يـا جامعـه اسـلامي    طبيعي است زماني كه سارق با زور
از  حاصـل  ارعاب، ارزش باشد اين مال بي چند هر، ربايد مي مالي را از دست صاحب آن

اي است كـه جامعـه    ه صاحب مال و افراد جامعه به گونهه بهاي وارد اين رفتار و آسيب
بر خلاف زماني كه سـارق در پنهـان و    كند؛ مي العمل متقابل را تجويز شديدترين عكس

  .ربايد مي اآن ر ،دور از چشم صاحب مال
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دانستن افرادي اسـت كـه   نهادن و شهيد روايات دسته دوم كه در مقام ارج از اين رو،
ط شـراي  نـوع تهـاجم و  بـا توجـه بـه اينكـه دربـاره      ( شوند مي در راه دفاع از مال كشته

  .گردد ميحمل  بر همين مورد) استساكت  آن
 ،مقاتله. تجويز شده است» مقاتله« نكته قابل توجه ديگر اينكه در بسياري از روايات

 شـدن  تواند يكي از موارد كشتن مهـاجم يـا كشـته    مي رو است كه نتيجه آنمبارزه رودر
  .مدافع باشد
 متمـايز ، الرأس و بدوي جهت سلب حيات است كه شامل اقدام علي» قتل« مقاتله با

برداشـتن  در حال  كه سارق بدون زور و ورود به عنف به منزل زماني بنابراين؛ باشد مي
 ،بينـد  دسـت ايـن واقعـه را مـي    دوراي  صاحب مال كه در نقطـه ، است كردن مال و فرار

 و يـا مـثلاً   رسـاندن وي از سـرقت او جلـوگيري كنـد     تواند با تيراندازي و به قتـل  نمي
نمايند و بـه سـرقت    مي استفاده ،از سارقيني كه از خلوت محل شخصي براي جلوگيري

اقـدام  مرگبـار   هاي به نصب تله، كنند مياقدام  يا نگهباناموال دور از چشم صاحب مال 
در  ـ  از ديوار صـورت گيـرد   رفتن سرقت بدون نياز به فك قفل يا بالا اگرويژه ه ب ـ  كند

مجـوزي   ـ  نصب اين تله كشـنده باشـد  ، اينجا بر فرض كه تنها راه جلوگيري از سرقت
 و ضـرر ) ضـرر مـالي  ( تاز سـرق  ميان ضرر حاصـل  زيرا ؛براي نصب تله وجود ندارد

بـه هـر نحـوي بـه سـارق       تـر  پـيش مگـر اينكـه    ،تناسبي وجود نـدارد ، از دفاع حاصل
ر ايـن صـورت شـايد    د، اسـت مواجـه  سرقت با خطر مرگ انجام رساني شود كه  اطلاع

  محسوب كرد. تري سبك پيشينياقدام دفاعي  به عنوانرساني را  بتوان اين اطلاع
 ارزشجزئي و مال با اهميت و ميان مال كم فقهاعموماً ، ارزش مال مورد دفاع بارهدر
 هركس در دفاع از ستمي كـه بـه وي  « ادله مانند اينكه بعضياز . شوندنمي قائل تفاوتي

شود كه براي  مي استنباطگونه  اين ،»شهيد است ـ  خاطر يك عقال باشده لو بشود ـ و  مي
تـوان بـه جنـگ و     مـي ، ضرورت در صورتنيز بند شتر ارزش مانند زانو دفاع از مال بي

 قتل متعدي را تجـويز ، نيز مستند به همين حكم اهل سنتّكه  چنان ؛خونريزي پرداخت
  .)265ص، 1983، عبدالتواب( كنند مي

  :برخي معتقدند اما
احتمـال دارد نصـوص وارده در    زيرا ؛محل تأمل است ،تجويز قتل متعدي در مال قليل
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، آن روايتـي هـم كـه    ديگر سويكلي منصرف از مال قليل باشد و از  به طوراين مورد 
را شهيد قلمداد كرده و مورد استناد ) بند شترزانو( شده براي دفاع از عقال شخص كشته

منطوق و مـدلول  . دلالتي بر تجويز قتل متعدي ندارد، در اين خصوص قرار گرفته فقها
بند شترش اقدام كرد و در ايـن  از زانواين روايت اين است كه اگر كسي به خاطر دفاع 

، شـيرازي حسـيني  ( شود و بيشتر از اين دلالتي نـدارد  مي شهيد محسوب ،راه كشته شد
  .)273ص، 1409

واقعيت امر اين است كه در مقابل حيات انسان هيچ مـال يـا دارايـي هـر قـدر هـم       
  .نيست ارزش داشته باشد قابل برابري

 ـ ، اشاره شد تر پيشكه گونه  همان ، جهـت ضـرورت حفـظ حيـات    ه شارع مقـدس ب
  .شمارد مي ارتكاب جرم مالي را بدون توجه به ارزش آن مباح

دانستن حكم تجويز قتل متعدي به موردي كه قصد تعدي بـه   منصرف بر اين اساس،
ميـان مـال بـاارزش و مـال      شـدن  تفـاوت قائـل  و  اسـت  تري ارزشو با تر اهميتمال با

دفاع در مقابـل  ، هدف ؛ از اين رو،عملكرد شارع مقدس استخلاف مباني و ، ارزش كم
  .رف مال مورد تعدياست نه ص نفس تعدي و تجري

  تناسب در دفاع از جامعه. 2ـ4
؛ بـدين  دفـاع از جامعـه اسـلامي اسـت     ،كنند و آن به نوع ديگري از دفاع اشاره مي فقها
تعـديات و  ، اسـلامي  صدمه به جامعه واردآوردنكه امكان دارد دشمناني به قصد  شكل

درصدد حمله بـه   ،براي مثال ؛كه اصل اسلام در خطر باشد اي گونهبه ، تجاوزاتي بكنند
همان روايت و اخباري ، دلايل وجوب اين نوع دفاع. بلاد مسلمين و تسلط بر آن باشند

 1ج، 1390، خمينـي ( ن اشاره شـد دامال و حريم آمده و ب، دفاع از جان بارهاست كه در
  .)162ص، 1363، فيض/  485ص

ن  ما علَى: «بعضي از عمومات و اصول كلي مورد استناد مانند چند هر مـن   نَيالْمحسـ
بيشتر بـر دفـاع    ،)91: توبه( *»ستين يوجه حرج و زحمت چيهه ب نيبر محسن؛ لٍيسبِ

مـوارد دفـاع از    بـاره است و همچنين رواياتي نيـز در ناظر و حاكم از جامعه اسلامي 

                                                      
 ).179، ص1385دانند (طوسي،  برخي فقها اين آيه را يكي از دلايل جواز دفاع مشروع مي *
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مقاتله براي دفـاع   بودنمملكت اسلامي آمده و از فحواي آنها لزوم ضروريمرزهاي 
، حكـم دفـاع از اصـل اسـلام و جامعـه اسـلامي      ، در مجمـوع  ولي ؛شود مي استنباط

مستخرج از همان ادله دفاع است كه در اين مقالـه از آن سـخن گفتـيم و بـالطبع در     
مگـر اينكـه مشـمول     ،خصوص تناسب دفاع و حمله نيز همين قواعد حـاكم اسـت  

  .قواعد جهاد شود كه خارج از حيطه بحث است

  يناسب كمت. 3
سـخن  ، دشـدن مـي  كه متناسب با يكديگر تلقـي  نوع اقدامات تهاجمي و تدافعي بارهدر

رب و جرح براي منـع  اينكه اقدام دفاعي مانند توسل به ايراد ض پرسشاكنون . گفته شد
 ـ از نظر ،به عبارت ديگر؟ و ميزاني بايد باشد متعدي تا چه اندازه مـدافع تـا چـه    ، يكم

تـوان   مـي  آيا در همـان بـدو اقـدام متعـدي    ؟ بهره گيرد بايد ميزان از نوع رفتار مدافعانه
اين اقدام متناسب با حمله  بايد ييا از نظر كم؟ حداكثر اقدام دفاعي ممكن را به كار برد

  ؟ضرورت باشد اندازه و به

  وم رعايت ترتيب سهولتلز. 3ـ1
 ند كه دفاعا قائل، كارگيري اقدام دفاعي به چگونگيدر  شيعه يفقهاو مشهور  اهل سنتّ

در صـورتي كـه ضـرورت     فقـط آغاز گردد و  ضررترين نوع آن ن و كمتري از آسان بايد
  .دكراستفاده ) حال مهاجمبه ( يو مضرتر تر توان از اقدام سنگين مي ،داشته باشد

 ؛تـوان ديـد   مـي  شـيعه  يفقها ميان در ـ  طوسيشيخ ـ   الطائفه شيخاين فتوا را از زمان 
چنـين   ،دفـاعي اسـت   مسائلاز ظاهر روايات و اخباري كه مبناي صدور فتاوي در  ولي

 گونـه رعايـت ترتيـب دفـاع بـه      بـاره در برخـي دليل  به همين. شودنمي امري برداشت
نيـز   ذيـل مـوارد  ، جز عدم دلالت نصوصه ب. اند دهكرترديد و مناقشه » سهلفالأ الأسهل«

  :است بارهمؤيد نظر آنها در اين 
چنانچـه   ،شـود  استنباط نمـي » سهلسهل فالأالأ« از بعضي روايات اشتراط ترتيب دفاع
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يـا در صـحيحه    *،.».. پس مبادرت كن عليه وي ،اگر بر سارق قدرت يافتي: «اند فرموده
اگر دزد محارب بر تو داخـل  : «آمده ،بحث دفاع استدر  فقهاكه مستند و معمول  حلبي
، عـاملي  حـرّ ( .».. گردن منه ب خون وي ،براي تو پيش آمد هرچهپس  ،او را بكش ،شد

 ،كنـد  همگي بر جواز قتل دزد دلالـت مـي   مذكورظاهر عبارات  .)385ص، 28ج، 1372
  .بدون اينكه ترتيب رعايت سهولت در آنها شرط شده باشد

شوند و محارب نيز طبق  مي مصداق محارب محسوب »لص«و  »الطريق قاطع«عموماً 
  .است مهدورالدم ،و نصوص وارده فرمايش خداوند تعالي

نـاموس و   قصـد هتـك عـرض و    فرض كنيم شخصي بـه ، گذشته از نصوص وارده
حال آيا اين استدلال كه ، سازدوي را مضروب ، كشتن كسي وارد منزل او شود و مدافع

، د و ايـراد ضـرب جـايز نبـوده    توان مهاجم را منع كر كردن مي و يا سرفهفقط با دادزدن 
آيا اين استدلال خلاف اهدافي كـه  ؟ براي ضامن دانستن و مجازات مدافع صحيح است

  ؟نيست، شارع مقدس در مجازات اين افراد مقرر داشته
چشـم كسـي كـه بـه حـريم خانـه        كردن جواز كور بارهدر رواياتي از پيامبر اكرم

 گونه اسـت كـه پيـامبر    مجموعاً مضمون آن اين. نقل شده است ،كند مي گري نگاهدي
 ،اگر فرار نكند و بايسـتد  :فرمودند ،كرد مي نسبت به كسي كه به داخل منزل ايشان نگاه

در  صاحب جواهرمرحوم  .)68ـ66ص، 29ج، 1372، عاملي حرّ( كند مي چشم او را كور
ايـن روايـات را يكـي از دلايـل     اطـلاق   ،)لـص ( بحث دفاع برابر دزد بـا قهـر و غلبـه   

  .)586ص، 41ج، 1400، نجفي( داند مي نبودن رعايت ترتيب سهولت لازم
رف تجري ص ولي؛ دورز مي مهاجم از تعدي خودداري، العمل مدافع با عكس چند هر

  .خود مستلزم تنبيه و مجازات مرتكب است، قصد حريم و جان افراده و اقدام ب
بـه لـزوم رعايـت آن    عموماً در اقدام دفاعي،  فقها، مستندات ل ويرغم اين دلا به اما
از مرحـوم  . انـد  قائـل بـه اجمـاع نيـز     ،صاحب جـواهر آنها مانند  حتي بعضي از .ندا قائل
، 1390عجلـي حلـّي،   ( ادريـس  ابن ،)75ص، 8ج، 1351طوسي، ( مسبوطدر  طوسي شيخ
، 1413، همـو  / 273ص، ]تـا  بي[حليّ، ( ارشادالاذهان قواعد و در حلّيعلامه  ،)460ص

                                                      
 .اللص فابدره اذا قدرت علي *
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ــمحقــق  ،)190ص، 40ج  اللثــام كشــفصــاحب  ،)651ص، 41ج، 1400، نجفــي( يحلّ
، 9ج، ]تـا  بـي [، جبعـي عـاملي  ( شهيد ثانيو  شهيد اول ،)253ص، 2ج، 1391اصفهاني، (

همگـي بـه لـزوم     خمينـي  و امـام  خـويي االله  متأخر مانند مرحوم آيت يفقهاتا ) 349ص
  .ندا قائلرعايت ترتيب سهولت 

يك حق شـرعي  ، در جهت دفاع فقطخودي خود و نه ه ب اگر اقدام متقابل مدافع را
حق مطالبه اجراي حـد يـا حـق قتـل بـراي      ، ديه گرفتنحق ، مانند حق قصاص(بدانيم 

اينجـا   توان گفـت در  مي بالطبع، )كسي كه زوجه خود را در حال زنا با مرد اجنبي ببيند
؛ سـهولت نيسـت   حق قتل مهاجم وجود دارد و نيازي به رعايت ترتيب ،نيز براي مدافع

جلـوگيري و دفـع    براي فقطاست كه اي  اقدام بازدارنده ،واقعيت اينكه دفاع متقابل ولي
  .دشو مي محسوب آور ضمانتعدي و ، هر اقدامي مازاد بر نياز. مهاجم تجويز شده است

اي  با زدن ضربه موردي كه مدافعباره در المنهاج ةتكملمباني در  خويياالله  تمرحوم آي
 سـازد و مـانع انجـام ايـن عمـل از سـوي وي       مي مهاجم را ناتوان از انجام هدف خود

  :ندك مي استدلال گونه است و اين آور ضمانقائل است كه زدن ضربه بعدي  ،شود مي
پـس اگـر    ؛شـود  مي طرفنيز برضرر ، حمله شدن اين امر بدين دليل است كه با متوقف

ضـامن   بايـد  مـدافع  تعدي محسوب شـده، ، مجدداً مدافع مهاجم را بزند، بعد از توقف
  .)349ص، 1ج، 1976، خويي( باشد

در دفـاع   فقـط ايشان هدف و مبناي تجويز اقـدام متقابـل مـدافع را    ، با اين استدلال
مـازاد بـر نيـاز و    ضـربه بعـدي را    ،دانـد و بـدين ترتيـب    مـي  منع بازداشـت مهـاجم   و

  .كند مي تلقي آور ضمان
 ـ يفقََاتلُوا الَّت« عبارات، كه در بحث مباني تناسب در منابع فقهي ديديمگونه  همان غيتَب 

كريم در قرآن » كميعلَ  بمِثلِْ ما اعتَدى هيفَاعتَدوا علَ كميعلَ  فمَنِ اعتَدى« و »أمَراِللَّه  إِلَى ء يتفَ  حتَّى
خداوند براي هر چيزي حدي قرار داده و هركس نيـز از آن  « و همچنين اين روايت كه

، نـد ا تناسـب در دفـاع  ن لـزوم  كـه مبـي  » است براي وي حدي قرار داه شده ،تجاوز كند
شوند ي و اكتفا به قدر ضرورت را نيز شامل ميتناسب كم.  
ت و تصريحي بر لـزوم  عام و مطلق اس، به تجويز دفاع مربوطظاهر نصوص  هرچند

هـيچ تصـريحي بـر خـلاف آن      ،اولاً ولي ؛شودنمي در آنها ديده رعايت ترتيب سهولت
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خصوصـاً احتيـاط در دمـاء    ، رعايت ترتيب مطـابق احتيـاط   ،ثانياًاست؛ صورت نگرفته 
 ،فقهـا  برخـي  به وسـيله ) اشاره خواهد شد گونه كه همان( اطلاق روايات ،ثالثاً؛ باشد مي

گردد كه امكان رعايت ترتيـب وجـود    مي يعني حمل بر مواردي؛ گردد مي حمل بر مقيد
هـدف  ، گونه كه در بحـث مبـاني گذشـت    همان ،رابعاً؛ نداشته يا رعايت آن اثري ندارد

بايد به مقدار ضرورت اكتفـا كـرد و از    بازدارندگي و تنبه متعدي است و در دفاع، دفاع
 ،تنبيه نكنيد« كه صادق ت مانند فرمايش اماماين نكته از بعضي روايا. تر نرفت آن پيش

 كه بيـانگر هـدف   يا كلمه منع در روايت منقول از امام رضا *»مگر با حرارت شمشير
تا زماني كـه سـارق   : «كه فرمودند يا روايت منقول از پيامبر اكرم و است» بازداشتن«

  **.گردد مي مستفاد .».. شما نيز او را واگذاريد ،شما را ترك كرده است
 كـار  بـه » مقاتلـه « لفظ فقهااشاره شد كه در بسياري از روايات و عبارات  تر پيش

 استمرار عمل و رودررويي با مهاجم تا رسيدن ،»مقاتله« در معناي .»قتل« نه ،رود مي
 پـس بـا كسـاني كـه سركشـي     « كه در آيه شـريفه  چنان ،به مقصود مقاتل نهفته است

نيـز ايـن معنـا     .»..  كه روي به فرمان خدا آورنـد تا اين) مقاتله كنيد( بجنگيد ،كنند مي
 ايـن  غيـر  در ؛ زيرااين نكته مؤيد لزوم رعايت ترتيب سهولت است. شود مي مستفاد
 ،هـاي همخـانواده آن   و ديگـر فعـل  » مقاتلـه « كارگرفتن لفظ  جاي به به بايد صورت
  .رفت مي كار  و صيغ افعال آن به» قتل« كلمه

عمومـاً  « به عدم لزوم رعايت مراتب سهولت اجمالاً اين بود كه نيكي از دلايل قائلا
؛ »الدم استشوند و محارب نيز مهدور مي مصداق محارب محسوب، الطريق و لص قاطع

  :در پاسخ بايد گفت
به ) قطع مخالف و تبعيد، صلب، قتل( مجازات محارب يكي از موارد چهارگانه ،اولاً

 بـدواً خـون وي مبـاح نيسـت     بنـابراين ؛ رف اعدامنه ص ،باشد مي اختيار و تعيين حاكم
  .)587ص، 41ج، 1400نجفي، (

                                                      
 ».أتركوا اللص ما ترككم  «و » لاتنبهوهم الا بحر السيف« *

، به طور مفصل ادله عدم لزوم رعايت مراتب سهولت »لص«درباره مقابله با  صاحب جواهرمرحوم  **
تنهـا بـر لـزوم رعايـت آن اجمـاع وجـود دارد، بلكـه         دارد كه نه كند و در نهايت اظهار مي را ذكر مي

 ).587، ص41، ج1400كس را نيافته است كه به عدم لزوم آن قائل باشد (نجفي  هيچ
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اجراي اين حكم را  فقها، بر فرض اينكه حاكم شرع نيز به اعدام وي حكم كند ،ثانياً
  .)همان( دانند مي گناه ،شخصي كه سمتي در اجراي آن نداردبه وسيله 
مصداق محارب نبـوده و   ،ز استهر مهاجم و متعدي كه دفاع در مقابل او جاي ،ثالثاً

  .مستحق مجازات خاص محاربه نيست
اين  قصودماند  توضيح داده ،»اللص محارب« شود مي كه گفته اين باره در فقهابرخي 

كـه اگـر در جهـت دفـاع و      بابـت فقـط از ايـن    ؛است كه لص در حكم محارب اسـت 
معتقدند در صورت  بنابراين ؛قتل وي جايز است، جز كشتن نباشداي  چاره بازداشتن او

  .كند مجازات محارب را بر او اعمال نمي الزاماً حاكم، او شدن دستگير

  امات در ترتيب سهولتاز اقد يكهركارگيري  بهعدم لزوم . 3ـ2
 ،و در صورت مؤثرنبودن ن اقدام شروع كندتري از سهل بايد آيا مدافعحال پرسش اينكه 

ترتيب يك به يك آزمايش ه اقدامات را ب بايد ا مدافعيعني آي؟ اقدام شديدتر را برگزيند
توانـد اقـدام مناسـب و لازم     مـي  يـا از همـان ابتـدا   ؟ كند تا به اقدام مؤثر در دفاع برسد

  ؟كار گيرد به را
كنند و به توضـيح مـوارد آن بـا     را تعيين مي »سهلالأسهل فالأ«ط رعايت يكه شرا فقها
 ند يا در مقام بيان اقداماتي كه الزاماًا مقام تمثيلمشخص نيست در ، پردازند مي ذكر مثال

  .ترتيب انجام گيرده ب بايد
شرط رعايت مراتب سـهولت از اصـول و قواعـد    ، بررسي شد تر پيشكه گونه  همان

آنچه مبنـاي رعايـت ترتيـب    . آن وجود ندارد بارهگردد و هيچ نصي در مي كلي استنباط
يعنـي اجتنـاب از اقـدام     ؛ز حدود دفـاع اسـت  اجتناب از تعدي ا فقط باشد، ميسهولت 

اگـر واقعـاً مهـاجمي را جـز بـا ايـراد       . بيش از حد مورد نياز، دفاعي و اضرار به مهاجم
تعـدي   ،در ايراد ضـرب و جـرح وي  كننده  اقدام دفاع، دتوان دفع كرنمي ضرب و جرح

در ي تـأثير عدم رعايت مراتـب سـهولت    كهاست  روشندر اينجا شود و نمي محسوب
  .اين حكم نخواهد داشت

مانند آنچه در ؛ دارددلالت كار رفته در بسياري از اخبار نيز بر همين امر  اطلاقات به
او را  ،اگـر دزد بـر تـو وارد شـد    « :فرمودنـد  انامير مؤمنآمده است كه  حلبيصحيحه 



 

مي
سلا

ق ا
حقو

 / 
دي

درو
ي 
 عل

ي و
خان

اري
ل س

عاد
 

52 

ه در را ك ـاي  خداوند بنده: «يا آنچه در معتبره سكوني از اين بزرگوار نقل گرديده» بكش
روايـات   ،و همچنـين » دارد مـي  دشـمن  ،كندنمي شوند و مقاتله مي خانه وي بر او وارد

  شد. ذكرتر  پيشديگري كه 
» سهلالأسهل فالأ« ديگر در جهت تشريح مراتب يفقهاپس از اينكه مانند  خمينيامام 

امكان  در صورت« :اند در جهت رفع اين ابهام فرموده ،اند به تمثيل و ذكر موارد پرداخته
در  ولـي  ؛مراعـات ترتيـب واجـب اسـت     ،)دزد( و وجود فرصت و فقدان خوف غلبـه 

در ايـن  . واجب نيسـت  ،وقت و غلبه دزد گردد صورتي كه رعايت ترتيب موجب فوت
، 1390، خمينـي » (جايز است ،نمايد مي صورت توسل به آنچه دزد را به نحو قطعي دفع

ديده  فقهاين تصريح و تبييني در عبارت چن خمينياز امام  پيش چند هر .)488ص، 1ج
، با توجه به مباني اين حكم و اصول و قواعدي كـه بـه آن اشـاره شـد     ولي؛ نشده است

مراتـب   به عنـوان  فقهاذكر اقدامات مذكور در عبارات ، اولاً :توان چنين نتيجه گرفت مي
رعايت ترتيب  ،ثانياً ح مطلب همراه با آوردن مثال است؛جهت توضيح و تشري، سهولت

حصـول اطمينـان و    است در جهت راهي، از اقدام شديدتر پيش، تر انجام اقدامات آسان
  .خودي خود موضوعيتي ندارده و ب كارگيري اقدام شديدتر هيقين به ضرورت ب

  دفاع در مقابل مجنون يا طفل. 3ـ3
به عنـوان  ضرر متقابل  واردساختن، در مقابل طفل نابالغ يا مجنوني كه قصد تعدي دارد

  ؟استپذير  توجيه اي اندازهاقدام دفاعي تا چه 
افـراد   بارهكه در گونهاطلاق ادله را به همان . خاصي ندارند تصريحباره در اين  فقها

، شـيرازي حسـيني  ( نماينـد  مـي شـامل   بر ديوانه و طفل نيز، دانند مي عاقل و بالغ جاري
  .)366ص، 1409

 موردي كه ديوانه يا طفل قصد سرقت مال را دارد و وجود آن مـال  بارهدر كم دست
  .عنوان اقدام دفاعي محل تأمل استه قتل آنها ب، ضرورت حياتي براي مالك ندارد

در مقابل حيات انسان هيچ مال ، كه ديديم با توجه به مباني و اصول كليگونه  همان
يز قتل نفس براي دفاع از مـال بـه   در تحليل تجو. و دارايي قابل مقايسه و مقابله نيست
مقابله با تجـري  ، بلكه هدف ،رف حفظ مال نيستاين نتيجه رسيديم كه هدف شارع ص
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يـز و شـعور   يطبعاً ديوانه يا طفل كه فاقد قـوه تم . متعدي و حفظ امنيت اجتماعي است
 ـ. تواند موضوع چنين حكمي قرار گيردنمي ،است جهـت اعمـالي كـه    ه قتل اين افراد ب
  .منافي با اين هدف است، مبتني بر اراده نيست ي از تميز نبوده وناش

معتقد اسـت  ) الصائلةةالداب( در بحث دفاع مقابل حيوان متعدي صاحب جواهرمرحوم 
بـراي احتـراز    در اينجا در صورت امكان بايد مدافع، خلاف دفاع مقابل شخص ظالم بر

كه قتل متعدي را با وجود امكان فـرار  اي  به اعتقاد ايشان ادله. از تعدي حيوان فرار كند
  .)664ص، 41ج، 1400، نجفي( *شوند بر اين فرض شامل نمي، دانند مي جايز

مؤيد اين نكته است كه هدف از تجـويز دفـاع    صاحب جواهراستدلال و نظر مرحوم 
 .زدن امنيت اجتماعي و تجـري وي اسـت   همان مقابله با قصد بر هم، تا حد قتل متعدي

زدن نظم و امنيت اجتماعي  كه قصد تجري يا بر هم رسد قتل مجنون يا طفلنمي به نظر
مورد عنايـت  ، دفاع از مالي كه وجود آن براي مالك ضرورت حياتي ندارد در ،را ندارند

  .شارع مقدس باشد

  جهنتي
همين عنـوان يـا عنـوان دفـاع شـرعي       باجز اينكه در مباحثي ه ب ،مربوط به دفاع مسائل
امر به معروف و نهـي از منكـر و جهـاد    ، با احكام و مقررات فقهي محاربه، شده مطرح

  .مرتبط است  نيز
  :زيان و خطر ناشي از دفاع با زيان و خطر ناشي از تعدي ميانتناسب  بارهدر

 ـ كشتن را فقها، در زمينه دفاع از جان و دفاع از عرض و ناموس) الف ا خطـر وارده از  ب

                                                      
حكم درباره هر مهاجمي كه بدون سوء نيت و يا با اعتقاد بـه مشـروعيت   توان گفت اين  همچنين مي *

نمايد، جاري است؛ مانند موردي كه مهاجمي به قصد تصرف مالي با قهر و غلبـه   اقدام خود عمل مي
كنـد و   بودن مدافع به وي حملـه مـي  و با اعتقاد به اينكه ملك خودش است يا با اعتقاد به مهدورالدم

كنـد و مهـاجم بـا ايـن اعتقـاد كـه        كه مدافع در مرحله اول به مهاجم حمله مـي  همچنين در موردي
كنـد، در حـالي    حملات مدافع ادامه دارد و با اعتقاد به اينكه اقدام وي دفاعي است، متقابلاً حمله مي

كه مدافع بلافاصله پس از حمله اولي يا در اثناي نزاع، قصد ادامه ندارد. اينجا نيز در صـورت امكـان   
 فرار، مدافع بايد فرار كند و حق ادامه اقدامات خود را ندارد.
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قتل وي  ولي ؛بالغ باشدغير مهاجم ديوانه يا چند هر بنابراين ؛دان سوي متعدي متناسب دانسته
  .تواند مهاجم را به قتل برساند مي مدافع، بودهآخرين راه حل جلوگيري از تعدي 

بـه  سـطحي و در نگـاه اول    به طوربر خلاف آنچه شايد ، در زمينه دفاع از مال) ب
بلكـه آنچـه   ، قلمداد نشده اسـت متناسب ، رف دفاع از مالقتل نفس براي ص، برسد نظر

كـه    در صـورتي دليل  به همين ؛حريم امنيتي اشخاص است ،شمارد شارع آن را مهم مي
 قتل وي تجويز، رو داشته باشدقصد ايستادگي و مقاومت رودر، عاقل و آگاه، سارق بالغ

  .آخرين چاره دفع وي باشد ،قتل در صورتي كه ؛گردد مي
اگر صاحب مالي سارق را همراه با مال خود در حال فرار ببيند و تنها  بر اين اساس،

اشـتباه   به طوركه سارق ديوانه يا طفل است و يا تيراندازي به وي باشد يا زماني ، چاره
داند و تنها راه جلوگيري وي نيز ارتكاب قتـل   مي مال مسروقه را متعلق به خود يا مباح

  .ود نداردمجوزي براي ارتكاب قتل وج، باشد
مـدافع   قصـد تجـري اسـت و    فاقد سوء نيـت و ، دليل به هر صورتي كه متعدي در

كنـد، هرگونـه اقـدام    آن جلوگيري  تعدي يا ضرر ناشي از خطر از تواند با فرار خود مي
  .دكن فرار بايدمدافع  نبوده و جايز ،رسان متقابلضرر

، امنيتي اشـخاص اسـت  حتي در مواردي كه هدف حفظ حريم ، موارد دفاع همهدر 
  .دكر بايد به حداقل اقدامات لازم اكتفا

مانند اصـل حرمـت دمـاء و    ( از متعديكننده  از اصول و قواعد كلي حمايت اين امر
  .گردد مي استنباط )اصل لاضرر

اقـداماتي كـه بـه عنـوان امـر بـه        ؛ از اين رو،حفظ شود بايد ها مرزها و چهارچوب
طبـق ضـوابط   . يابـد  مـي با اقدام دفاعي تفاوت ، گيرد مي معروف و نهي از منكر صورت

اگـر  د و طر مالي و حيثيتي شخصاً دفـاع كن ـ شخص حق دارد در مقابل كمترين خ، دفاع
 سـوي از  ولـي  ؛دهـد  مـي  شارع مقدس اين اجـازه را ، گردددفاع متوقف به قتل مهاجم 

 ـ بايد در اين اقدام متقابل، ديگر يـا  و زدن ا دادرف اسـتمداد ي ـ به حداقل ممكن مانند ص
  .دكر اكتفا كردن سرفه
، داردرا اشـخاص  و قصـد عـرض و نـاموس     كـرده شخصي كه تجري با  ،مقابل در

 ـ  مـي  حاكم شرع خود هرچند كرد؛نهي از منكر مقابله  به عنوانتوان  مي خـاطر  ه توانـد ب
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 مدافع، تحت ضابطه دفاع ولي ؛دري و تنبيه كناو را مجازات تعزي، همين تجري و اقدام
  .كند ترين اقدام ضروري براي دفع اكتفابه كم بايد

كه چگونه قواعد و نهادهاي مقرر براي كنترل جامعه  شود مي مشاهده بر اين اساس،
كار و تعامـل آنهـا مسـتلزم    چگـونگي سـازو   و نـد و حفظ و صيانت آن مكمـل يكديگر 

  .است» دفاع« دربارهرف احكام ص از فراتر،  اي جامع مطالعه
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